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  انواع؛ از قراردادگرايي لاك تا خوانش استعلايي و 
  زيباشناختي كانت

  *رضا ماحوزي

  چكيده
هـاي محسـوس و متـوالي     لاك، ذهن در عملكـردي فعـال صـورت     در تفكر جان

اعيـان   دربرابـر و كنـد   مـي دروني را با هـم تـأليف   شده از حواس بيروني و  كسب
 ترتيب به مفـاهيم مـاهوي از اعيـان    سازد و بدين مي) ذهني(خارجي، اعياني علمي 

از تصورات مشترك مربوط به چند عين مشابه  برخي ةادامه، فاهمدر . يابد دست مي
هـا معرفـي    آن »نـوع «و بنـابراين   ها را ذاتيات اعيان مـذكور  و آنكند  ميرا گزينش 

و بنـابراين، انـواع   كنـيم   مـي ما انتخـاب  را هاي انواع  اين عقيده، مؤلفه بنابه. كند مي
  .محصول انتخاب و قرارداد ذهن هستند

هاي غايي و محض اعيـان   صورت ةكنند كانت، ذهن صرفاً انتزاع ةعقيد ، بهدرمقابل
حكم تأملي در فعـاليتي كـاملاً   قوة ن رويكرد، اي بنابه. هاست يا همان انواع و اجناس آن

دور از مفاهيم و اصول پيشيني فاهمـه، انـواعِ اعيـان را مـورد تأمـل قـرار        ن و بهينامتع
هـاي فـراوان تجربـه را وحـدت      و با انتزاع انـواع و اجنـاس، اعيـان و قـانون    دهد  مي
رفتي معرفـي  هاي كلي مذكور را كاملاً ذهني و غيرمع اين موضع كه صورت. بخشد مي
دهـد،   نفسه نسبت مي طبيعت يا همان طبيعت في فراحسيها را به فرولاية  كند و آن مي

هرچنـد نـه    ،قراردادگرايـي لاك قـرار دارد   درمقابلموضعي رئاليستي است و بنابراين 
اين نوشتار درصـدد اسـت   . و نه رئاليسم كانتاز نوع افراطي است قراردادگرايي لاك 

  .فيلسوف درباب سهم ذهن در حصول انواع را تشريح كندموضع مخالف اين دو 
 فراحسـي فرولايـة  حكـم تـأملي،    ةقـو انواع، اجناس، قراردادگرايـي،   :ها واژه كليد
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  مقدمه
، يعني موجوديـتto on hei on(  ( هو موجود جوي موجود بماو ، جستمتافيزيكارسطو در 

 :Aristotle, 1992( كـرده اسـت  شناسـي معرفـي    ترين موضـوعِ هسـتي   موجودات را اصلي

1003a12 .(موجـودات، ذات     وي پس از بررسي هاي فـراوان دربـاب وجـود )essence ( را
  :اعيان معرفي كرده است) جوهر(وجود حقيقي 

اين پژوهشـي اسـت   . اند ما بايد تحقيق كنيم كه آيا يك عين و ذاتش يك چيزند يا متفاوت
ذات، جـوهر هريـك از   . از جـوهرش نيسـت   دربارة جوهر، زيرا يك عين چيزي متفاوت

  .)ibid: 1031a15-18( اعيان است

مادي عين، بلكه اصل ساختار عين انضمامي اعضاي ديويد راس اين ذات را نه عضوي از 
اعتقاد كوهن، ايـن سـاختار يـا صـورت جـوهري        به). Ross, 1995: 178( درنظر گرفته است

 يدر تمـام  ،صـورت مـذكور  ادعاي ارسـطو   ابهبناعيان نيست زيرا  »ةصورت نوعي«چيزي جز 
وجود موجودات همان نوع  ،افراد حضور كامل دارد و منحصر به يكي از افراد نيست، بنابراين

  ).79: الف 1388ماحوزي، ( است) نوع و جنس(حاضر در تمامي افراد تحت يك نام كلي 
هـايي وجـودي و    ههاي نوعيه هستند كه صورت بر اين  مبنيرا، جان لاك موضع ارسطو 
ذوات «عنوان  به قراردادگرايي انواع به درمقابلكنار نهاده و  ،اند مستقر در خود اعيان خارجي

 ـ وي، نوع و جنس اعيان، بـه  ةعقيد به. رو آورده است) nominal essence(» اسمي ذات  ةمثاب
خـاب  انت. شده در ذهن ما نيست ساخته »عين علمي«ها چيزي جز لحاظ برخي تصورات  آن

عنوان ذات اعيان هرچند كاملاً دلخواهانه نيست ولي كاملاً اقـدامي   برخي از اين تصورها به
  .بشري و بنابراين ذهني است

حصول انواع و اجناس نحوة ، كانت قراردادگرايي را موضعي نادرست دانسته و درمقابل
حكـم   ةيـت تـأملي قـو   مدد فعال يا همان مفاهيم تجربي كلي را نه از مجراي قرارداد، بلكه به

 آمـده از اعيـان را در خوانشـي اسـتعلايي     دسـت  بـه وي مفاهيم . تبيين كرده است) متخيله(
)transcendental (كـه «گويد  شده چنان سخن مي  خود اعيان نسبت داده و از انواع استنتاج به 
  .ذات حقيقي افراد تحت خود هستند) as if( »گويي 

ل قراردادگرايي و رئاليسـم انـواع اسـت، زيـرا لاك     جدال اين دو فيلسوف، درواقع جدا
بـا وجـود   . معرفي كرده است »كننده انتزاع«و كانت  »سازنده«نقش ذهن در حصول انواع را 

نه لاك يك قراردادگراي افراطي است و نه كانت يك رئاليست افراطي انواع و اجناس اين، 
  .دهيم ه كانت را توضيح مينخست موضع لاك و سپس ديدگا ،براي توضيح اين نكته. است
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  لاك و قراردادگرايي انواع
و  ،اموري واقعي در اعيان ،لاك براي توضيح موضع خود درباب انواع، نخست بين كيفيات

در گـام بعـد، برمبنـاي تفكيـك كيفيـات      . فرق نهاده است ،هايي در ذهن صورت ،تصورات
   اوليه از ثانويه، تصورات موجود در ذهن را نيـز بـه تصـورات     كيفيـات اوليـه و تصـورات

بنابراين تفكيك، كيفيات اوليه، تصوراتي را در ذهن ايجـاد  . كيفيات ثانويه تقسيم كرده است
 ةدهند ريزِ تشكيل ياجزاولي كيفيات ثانويه، يا همان . كنند كه متناظر با آن كيفيات است مي

 ـ اعيان، تصوراتي را در ذهن ايجاد مي  :Locke, 1690( داردكنند كه متناظري در خود عين ن

BK2, ch.8: 15 .(توان گفت، كيفيات  برمبناي توضيحات فوق مي)  امـوري  )اوليـه و ثانويـه ،
كه تصورات حضوري ذهنـي   ، درحالي)objective(اند  يو بنابراين عين  واقعي در خود اعيان

تعلـق  ذهـن در خـود درك كنـد و يـا م    را هرآنچه « .)subjective(اند  ذهنيو بنابراين دارند 
نامم، و نيروي توليد هر ايـده در   مي) idea( "تصور"مستقيم ادراك، فكر و يا فهم قرار گيرد 

  .)ibid: I( »نامم موضوعي كه آن نيرو در آن وجود دارد مي "كيفيت"ذهن را 
شـوند   همواره براي عين لحـاظ مـي   لاك مدعي است تصورات متناظر با كيفيات اوليه

 درموردرو  شوند، ازاين يفيات ثانويه، همواره براي عين لحاظ نميولي تصورات متناظر با ك
دو تصـور امتـداد و    مـثلاً . شود هميشگي نيستند اخير تصوراتي كه به اعيان نسبت داده مي

بـراي يـك سـيب لحـاظ      درهرصـورت تصورات كيفيات اوليـه، همـواره و    ةمثاب  شكل به
تصورات كيفيات ثانويه گـاه   ةمثاب به طعمي، و خوش ،شوند، ولي تصور قرمزي، شيريني مي

هـا بـه    و حتي تصوراتي متضاد بـا آن شوند  نميشوند و گاه لحاظ  براي آن سيب لحاظ مي
 نبـودن  تناظرمهاي ذهني خود و  تناظر كيفيات اوليه با صورت. شود آن سيب نسبت داده مي
ا اصلي عين، چيـزي  روست كه كيفيات اوليه ي آن شان از هاي ذهني كيفيات ثانويه با صورت

و  ،، جامديت، امتداد، شـكل مثلاً. شوند معين در خود عين هستند و هرگز از عين جدا نمي
ولـي  . هـا خـالي نخواهـد شـد     قطعه شود، از آن اند كه حتي اگر عين قطعه تحرك مواردي
ي در خود عين نيسـتند، بلكـه صـرفاً نيروهـايي بـراي توليـد       نچيز معي هيچ«كيفيات ثانويه 

بـه بيـان   . )ibid: 10( »انـد  متعدد در ما، از طريق كيفيـات اوليـه  ) sensations( هاي احساس
انـد كـه از طريـق عـين و كيفيـات اوليـه، تصـورات         ديگر، كيفيات ثانويه، صرفاً نيروهايي

  .كنند بسيطي چون طعم، رنگ، صدا و غيره را در ذهن ايجاد مي
آمده از اعيان، و نه خود  دست بههني هاي ذ لاك ذهن صرفاً صورت ةعقيد جا كه به از آن

وي انتقاد شده است كه اگر شـناخت  از ، )ibid: BK3, ch. 6: 3( شناسد ميرا  ،حقيقي اعيان
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ما محدود به تصورات است، و تصورات كيفيات ثانويه برخلاف تصـورات كيفيـات اوليـه،    
كيفيات اوليه و  ،كه يما در خود عين ندارند، پس چگونه به اين معرفت دست يافتهازايي  مابه

فهمـيم كـه تصـورات     يا چگونه و از چه طريـق مـي   ثانويه با اين مشخصات وجود دارند؟
كمك  لاك اين مسئله را به). Copleston, 1977: 89( شان نيستند؟ كيفيات ثانويه، شبيه كيفيات

طي را وقتي وقـوع پيوسـته و مكـرر تصـورات بسـي     «اول،  ةيافت بنابه. دهد دو يافته پاسخ مي
رسـيم كـه بـه     شوند، به اين نتيجه مـي  كنيم كه بدون اختيار ما در ذهن ايجاد مي مشاهده مي

 :Locke, 1690( »ي وجود دارند كه علت اين تصورات هسـتند ا احتمال زياد، اعيان خارجي

BK2, ch 8: 8 (تصوراتي چون رنگ، مزه، اند كردهطرح مها  دان كه فيزيك ،دوم ةبه يافت و بنا ،
گونه تصورات در نسبت با  اين ،رو و غيره، متناظري واقعي در خود اعيان ندارند، ازاين صدا

بنابـه  ). ibid, BK3, ch. 23: 11( شـوند  ساختار بدني و ابزارهاي شناسايي شناسنده ايجاد مي
دوم،  برد و بنابه دليل دليل اول، ذهن به منشأ عليت اعيان در ايجاد تصوراتي در خود پي مي

هاي علمـي،   ها ندانسته و بنابراين، برمبناي يافته ز اين تصورات را مساوي با منشأ آنبرخي ا
نيروهاي برخاسته از حركت ذرات نامحسوس موجود در اعيان را منشـأ تصـورات مـذكور    

  ).ibid: 7( معرفي كرده است
كيفيات  كه حالي آنچه واقعاً در عين وجود دارد كيفيات اوليه است، در ن لاك، انظر شارحاز 

شكل در خود عـين وجـود   . اند ثانويه، چيز معيني در خود عين نيستند بلكه تصوراتي در ذهن
يا نباشد، ولي قرمزي در خود عـين وجـود نـدارد،     )ذهني( دارد، خواه ايدة آن در فردي باشد

در  ،طريـق  بـدين . اسـت  بلكه صرفاً تصوري در ذهن است كه علت آن نيروي كيفيات ثانويـه 
  سازي شده است كه كيفيات اوليه در خود عين صورت ساده لاك بدين ةن، نظرياارحش ةانديش

  ).Smith, 1990: 223( ولي كيفيات ثانويه در ذهن حضور دارند
تفكيـك   »عين علمـي «و  »عين واقعي«واقع بين  لاك با تفكيك كيفيات از تصورات، در

) نيروهـا (اوليـه و ثانويـه   عين واقعي همان عين خارجي است كه كيفيات . قائل شده است
د، ولي عـين علمـي، از تركيـب و تـأليف تصـورات در ذهـن سـاخته        ندر آن حضور دار

آيد كـه   تصورات بسيط و متوالي بسياري از يك عين خارجي در ذهن حاصل مي. شود مي
ذهـن  . ها، تصورات كيفيات اوليه و برخي ديگر تصورات كيفيات ثانويه اسـت  برخي از آن
آورد كه لاك اين ايـدة   تصورات، ايدة مركب يك عين را در ذهن حاصل مي با تأليف اين

، تصـورهاي  مـثلاً  ).Locke, 1690: BK2, ch. 12: 1( ناميده است »جوهر فردي«مركب را، 
ذهـن  . بسيط زردي، گرما، گردي و غيره از عيني خارجي در ذهن ما حاصـل آمـده اسـت   
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شـده   ا هم تأليف كـرده و بـر مركـب سـاخته    ها ب اين تصورات را برمبناي تداعي اكثري آن
از هـا را   آنذهن ما واجد تصورات بسيط بسيار زيـادي اسـت كـه    «نهد؛  خورشيد مي »نام«

. دسـت آورده اسـت   طريق تأمل دروني خـود بـه   يا از طريق حواس، و اعيان خارجي و از
 نتيجـه درانـد و   يابد كه برخي از اين تصورات بسـيط همـواره بـا هـم     همچنين ذهن درمي

چون كلمات مطابق با فهم عمومي و بـراي  . اند ها متعلق به يك عين آن ةكند هم فرض مي
روند، ناگزير به تصورات متعدد و متحد به هم يـك نـام داده    كار مي حصول فوري علم به

  ).ibid: BK3, ch. 23: 1( »شود مي
اعيـان   ةت نوعي، جوهر را مساوي با صورمتافيزيكگونه كه اشاره شد، ارسطو در  همان

وي نوع را ذات حقيقي و خارجي خود عين دانسته و بنابراين، تعريـف  . معرفي كرده است
 دانسـته اسـت  ) صـورت جـوهري  (حقيقي را ناظر بر شناسايي ذاتيات افراد تحت يك نوع 

لاك، با تفكيك عين علمـي از عـين واقعـي و     ةدر انديش. )80 -  74: الف 1388ماحوزي، (
نـوعي ارسـطو    ، ذاتreal essence((» ذات واقعـي «از  »ذات اسمي«تفكيك متناسب با آن، 

لاك ذات واقعي را ذات موجود در خود عين خارجي . دهد جاي خود را به ذات اسمي مي
نامحسـوس چيزهـا    ءاجـزا سـاختمان  «ذوات واقعـي،  : گويـد  لحاظ كرده و در توضيح مـي 

را از همديگر تمييز دهيم، همـه  شوند چيزها  كه اوصاف محسوسي كه موجب مي] هستند[
اين معنا از ذات واقعـي  ). Locke, 1690: BK3, ch. 3: 17( »گيرند مينشئت از آن ساختمان 

ها، كيفيات  اي از اجزاء نامحسوس اعيان است كه از آن مقومات واقعي اما ناشناخته«ناظر بر 
حـالي   ايـن در ). Copleston, 1977: 106 ( »شـود  ناشي مـي )] تصورات كيفيات[(محسوس 

تـوان   شناسايي است و مي قابلشود، براي ما  است كه ذات اسمي كه توسط ذهن ساخته مي
 .كار برد را در تعريف عين به  آن

ذات . نـاميم  حدود هر نوع كه تشكيل آن در محيط آن است همان چيزي است كه ذات مي
بارت ديگر، هـر آنچـه   ع به. چيزي جز همان تصور كلي كه نامي به آن پيوسته است، نيست

نـامم تـا از    ذات اسـمي مـي  ...  من ايـن را . در تصور آن مندرج باشد، ذاتي آن تصور است
را ذات واقعـي    ها كه ذات قائم بـه آن اسـت، و آن   خواص آنهمة ل واقعي جواهر و كتش

طـلا از آن   ةكلي است كه كلمتصوير مثلاً ذات اسمي طلا همان . ناميديم، فرق داشته باشد
، سفت و قابـل  خواري چكش، ]مخصوص[مانند يك جسم زرد، با يك وزن  ،كند بير ميتع

ولي ذات واقعي عبارت است از تشكل اجزاي نامحسـوس آن جسـم كـه صـفات     . امتزاج
  ).Locke, 1690: ch. 6: 2( مذكور و ساير خواص طلا قائم به آن است

شترك مربوط به چند عين كه از تأليف تصورات م) ذات اسمي(لاك، اين ذات  ةعقيد  به
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مشابه تشكيل شده و نامي كلي يافته است، از صفات مشترك چند عين مشابه تشكيل شـده  
 اعيان است؛رف و بنابراين مع

جـا  . در اشتباه اسـت ...  پندارد كسي كه طبايع يا مفاهيم را چيزي غير از تصورهاي انتزاعي مي
ي كه از انسـان دارد از چـه حيـث بـا     دارد هركسي پيش خود بينديشد و به من بگويد تصور

ويژة آيا غير اين است كه صفات . تصور اشخاص معيني چون زيد، عمر و غيره متفاوت است
 ).ibid: ch. 3: 9( كنيم؟ ها را جمع و تأليف مي هركدام را حذف و تصورهاي مشترك بين آن

كلي عين يا همـان  ) نام(ها را در تصور  اين نظر، صرفاً تصورات بسيطي كه ذهن آن بنابه
گردد، و نـه   ذات آن عين محسوب مي ةدهند هاي تشكيل ذات اسمي لحاظ كرده است، مؤلفه

مـثلاً،  . از اين ميان، فاهمه به تصورات كيفيات ثانويه بيشتر توجه دارد. هر تصوري از آن عين
را هايي چون نيروي ذوب، عدم انحلال در تيزاب، رنـگ و غيـره    درمورد طلا، فاهمه ويژگي

  ).ibid: BK2, ch. 23: 10( كند  با صفتي چون وزن همراه كرده و ذات اسمي طلا را معرفي مي
شده را براي سهولت در تعريف اعيانِ تحت يـك دسـته،    انتزاعذهن تصورهاي مشترك 

 ؛كند و جنس خطاب مي ،نوع

م يـا از  كنـي  هاست معمولاً از جنس استفاده مـي  در تعريف كلمات كه درواقع بيان معني آن
حكـم ضـرورت نيسـت     بهاين عمل . كلي نزديك است ةكلمتصور كلي ديگري كه به آن 

كـه تصـور   را تمامي تصورهاي بسـيطي  ] دوباره[بلكه براي سهولت است تا مجبور نباشيم 
البته ممكن است علت ديگر امتناع از برشمردن آن . ها تأليف يافته است بشماريم كلي از آن

  ).ibid: 10( باشد داني ما از ندانستن آن تصورهاتصورات بسيط، شرم نا

شده بـراي اعيـان    اسمي، ذات واقعيِ اعيان نيست، پس انواع و جناس معرفي چون ذات
 :بنابراين ،بلكه حقايقي قراردادي هستند ذاتي نيز نه حقايقي

آدمـي   كند بلكه ها را به انواع و اجناس تقسيم مي نيست كه آن] اعيان[ها  اين ذات اصلي آن
يابد تعدادي از افراد در آن صفات  گيرد و چون درمي ها را مي است كه صفات مجتمع در آن

گـذاري   كند و براي سـهولت نـام   بندي مي انواع دسته  هايي به طبق نام ها را بر ند آنا مشترك
مـي  ئهـا يـا علا   ها را تحـت نـام   كلي كه افراد مشابه را طبق تصورات مركب جمع كند، آن

 ةعقيد به. كند اين آدمي و آن ماشين بحث ميو از اين دسته آبي و آن دسته سرخ و  آورد مي
  ).ibid: BK3, ch. 6: 36( من حقيقت نوع و جنس همين است

 ةكه بـراي اسـتفاد  اند  بشري ةمخلوق فاهم) انواع و اجناس(هاي كلي  بنابه اين تلقي، نام
امـا ايـن ذوات، ذواتـي ثابـت و     ). ibid: BK2, ch. 23: 11( ها را وضع كرده اسـت  خود آن
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زيرا اولاً، . دنشو ها قلمداد براي اعيان نيستند و نبايد دقيقاً مساوي با ذوات واقعي آنلايتغير 
را هـا   هاي ذاتي آن و ويژگيكنيم  ميما صفات محسوس اعيان را براساس نياز خود گزينش 

آمـده از   دسـت  بـه  هاي محسـوسِ  تصور ، علم ما به اعيان، محدود بهاًيثان ؛گيريم نظر مي در
هاي آينده با تكميل بيشتر اطلاعات ما از عيني چون طـلا،   ممكن است در زمانهاست و  آن

ثالثاً، ممكن است تصـور فـردي تـا فـرد      ؛ذات طلا نيز تغيير كند ةدهند هاي تشكيل صورت
هـا   نـزد آن ، معناي متفاوتي از آن عين درنتيجهديگر درباب يك عين واحد متفاوت باشد و 

نظـر داشـت    بايد در ،سوي ديگر اما از). ibid: BK3, ch. 6: 4, 28, 47-8( وجود داشته باشد
هر تصـوري را بـا   خواهانه لدنحو  به گو و تفاهم بين افراد، نبايد فاهمهو كه براي امكان گفت

 اي عرضه كند؛ هم تأليف و ذات اسمي ويژه

را كه ظاهراً در خود طبيعـت مجتمـع   ذهن در تنظيم تصورات مركب خود هرگز تصوري 
كنـد، از   در خارج مشاهده مـي  اًها را مستمر انسان تصوراتي را كه آن. كند نيست جمع نمي

بنـابراين  . [دهـد  ها، تصورات مركب جـواهر را تشـكيل مـي    طبيعت اقتباس و از تجميع آن
ود آورد و وج تواند هر تصور مركبي كه دلش بخواهد به درست است كه انسان مي] هرچند

نامي دلخواه بدان دهد، ولي اگر مايل است موقع صحبت از اعيـان موجـود واقعـي مـردم     
حد امكان تصورات خود را با اعيان مذكور تطبيق دهد  حرف او را بفهمند مجبور است در

 ).ibid: 28( شود وگرنه زبان وي همچون زبان بابلي غير قابل فهم مي

كه همان وجود اعيان واقعي  ،مشترك بين افراد أمنش بنابر ضرورت فوق، فاهمه برمبناي
هـاي ذهنـي را تـأليف و برخـي را      صـورت  ،هاي متوالي ناشي از اين اعيان است و صورت

  .كند هاي ذوات اسمي انتخاب مي مؤلفه
هـاي معرفتـي خـود،     هاي عملي و محدوديت ، اين ذهن است كه براساس نيازحال اينبا

هاي ذات اسمي تحت يك نام كلـي   مؤلفهمنزلة  بهاز عين را  آمده دست بهبرخي از تصورات 
اين موضـع،  ربنـاب . گيـرد  نظـر مـي   كند و برخي ديگر را عـوارض آن ذات در  بندي مي دسته

ي هستند كه ا ذاتيات واقعي نيستند، بلكه ذوات اسمي، برخلاف نظر ارسطو ،ذاتيات جوهري
. شود هاي معرفتي ديده مي و محدوديتهاي بشري  ها ردپاي علايق و خواسته در انتخاب آن

رو، محدوديت واژگاني و  اين از. كند انسان براساس نيازها و علايق خود واژگاني را وضع مي
كه در حصول انـواع و اجنـاس، نقشـي     اند به هم بوطمر ةبشري، دو مسئلعلايق و نيازهاي 

ت تماماً محصول ذهن است و طبق اين ديدگاه، كليا). ibid: ch. 3: 12-14( كنند فعال ايفا مي
  .ديگر، براي كليات وجود نداردبيان    به ،متناظري در عالم خارج براي انواع و اجناس و
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قراردادگرايي لاك، يك قراردادگرايي افراطي نيست، زيرا اولاً وجود ذات واقعـي موجـود   
، همين ذات اًثاني ؛اندد مي را براي ما ناشناختني كند بلكه فقط آن در اعيان خارجي را انكار نمي

ثالثاً ذهـن در   ؛واقعي پشتوانه و راهنماي ذهن در تأليف تصورات و تشكيل اعيان علمي است
كند و بنابراين  عنوان ذات اسمي برمبناي تشابه بين اعيان عمل مي انتخاب برخي از تصورات به

 ـ  بنـابراين، موضـع لاك در  . كنـد  كاملاً دلخواهانـه انتخـاب نمـي    وعي يـك  خصـوص ذات ن
زيرا در قراردادگرايي قـوي حتـي همـين    . قراردادگرايي ضعيف است و نه قراردادگرايي قوي

كـه  ، )ontological relativism( شناختي گرايي هستي ، در نسبيتمثلاً. شود حداقل نيز انكار مي
 يهاي نظر و موقعيت ،ها ها، فرايندها، نسبت هستنده ة، هماست ترين قرائت قراردادگرايي قوي

)theoretical posits(بنـابراين، دو  . شـوند  مفهـومي معـين طـرح مـي     ة، در نسبت با يك شاكل
، فرض درنتيجهدهند و  ها ارائه مي هاي متفاوتي از هستنده فرهنگ يا دو جامعة متفاوت ديدگاه

كه متناظر با انواع طبيعي در اين جهـان باشـد،    ،فرد از واقعيت هبندي منحصرب وجود يك دسته
هـاي   قرائـت همـة  اصل مشترك . )Goodman, 1978; Bird, 2008: 6( اً يك اسطوره استتمام

بـر وجودهـاي     هاي اين جهان، مبتني واقعيت«اين است كه  »انواع«قوي درباب قراردادگرايانة 
قراردادگرايـي  «اين اصل كلـي در  ). Bird, 2008: 7( »هاست هاي آن و فعاليت ،ها بشري، مفهوم

بنـابر  . شـوند بيـان شـده اسـت     هاي جهان ابداع مي ورت اين ادعا كه واقعيتص به »متافيزيكي
 و غيـره در  ،هـا  هـا، بـوزون   ها، نوترون قراردادگرايي متافيزيكي، حتي انواع بيولوژيكي، كوارك

ولگار طبـق ايـن ديـدگاه    . كه كشف شوند شوند و نه اين جريان فعاليت دانشمندان ساخته مي
 )there is no object beyond discourse( »گفتمان وجود نـدارد هيچ عيني سواي «مدعي است 

)Williams, 1931: 73( . صورت اين ادعـا كـه    به» شناختي قراردادگرايي معرفت«اصل فوق در
بنـابر  . بيان شده است» براي هيچ اعتقادي وجود ندارد) objective(عيني هيچ تضمين معقول «

  :شناختي قراردادگرايي معرفت
ارچوب ه ـنسبت با فرهنگ، مذهب، پارادايم علمي، علايق معرفتـي و حتـي چ   تضمين در

صـورت   بـه  "انواع"فرهنگي، ممكن است زمينة در يك . شود ايدئولوژيك فردي عرضه مي
ها  انگاشتن آن طبيعي بر ما ظاهر شوند و ممكن است دلايل معقولي براي پذيرفتن و واقعي

هاي اجتماعي يـا فرهنگـي ويـژه و     ارچوبهچ ساخت ولي انواع صرفاً دست. داشته باشيم
هـاي اجتمـاعي، يـك     گـروه . دهـيم  هاي خودمان را توسعه مي ها مفهوم كه در آناند  جزئي

بنـدي اجتمـاعي    نوعي گروه مشاركت دانشمندان . سازند شده را مي واقعيت اجتماعي ادراك
 شـده ندارنـد   تـي داده شناسانه يا تقدم معرف سازد تقدم هستي است و انواعي كه آن گروه مي

)Bird, 2008: 7.(  
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دانـش   ةوي، هرگونـه مؤلف ـ  عقيدة بهنيست، زيرا  موافق آناين موضعي است كه كانت 
دادگرايـي  ركـه در قرا  اسـت  اي نكتهو اين  بشري بايد از كليت و ضرورت برخوردار باشد

  .شود انواع تبيين نمي
  

  كانت و خوانش استعلايي انواع
نقدي خود، دو تصوير مكـانيكي و غايتمنـد از طبيعـت و جهـان ارائـه داده       ةكانت در فلسف

و فاهمـه دانسـته    ،همكاري قواي حس، متخيلـه  ةوي تصوير مكانيكي طبيعت را نتيج. است
شـود كـه در ارتبـاطي     فراواني ساخته مي) determine( نيطي اين همكاري، اعيان متع. است

جوهرهـا بـا    ةنـوع رابط ـ   كانت سـه . اند حاظ شدهضروري با عوارض خود و با ديگر اعيان ل
پذير اعيان با هم طبق اصل مشـاركت را   برگشت ةبين اعيان و رابطعلي  ةعوارض خود، رابط

 ،در فصل مربوط بـه اصـول فاهمـه   ها را  هاي اصلي اين تصوير از طبيعت معرفي و آن مؤلفه
 ؛52 -  42 :1386: ماحوزي( استتبيين كرده  ،)اصول دسته نسبت(هاي تجربه  ويژه آنالوژي به

  ).104 -  89: ب 1388 :ماحوزي
جريان فعاليت پيشيني فاهمه بر كثرات شهود حسي داده شده توسـط حـس، اعيـان     در
هـا،   دهنـدة آن  شود كه كيفيات يا همان تصـورات تشـكيل   فراواني ساخته مي) ذهني(علمي 

هم مـرتبط شـده و     و ضروري بهنح شده توسط متخيله و فاهمه، به برطبق نظم زمانيِ اعمال
شده، اعياني جزئي و  اما اعيان علمي ساخته). Haywood, 1990: 39( اند نيبنابراين كاملاً متع

، حـال  بـااين . است نخواندهانواع و اجناس  را گاه اين اعيان كانت هيچ كه اي گونه به، اند فردي
ها با هـم،   و روابط ضروري آنشدن اعيان فردي  ساخته ةتبيين نحو بر علاوهمعرفت تجربي، 

مبتني بر حصـول   يبخشي تا حد بسيار اين وحدت. نيازمند وحدت كثرات خود نيز هست
كار، كثرات   و با اين اند بندي كرده انواع و اجناسي است كه افراد بسياري را تحت خود دسته

ت جريـان تـأملا   و در حكـم  ةنقـد قـو  كانت ايـن مهـم را در   . بخشند تجربه را وحدت مي
  .زيباشناختي تبيين كرده است

) particular( ها دادن جزئي قرار ةقو«حكم را  ةهرچند كانت در نقد اول متخيله يا همان قو
، اما در نقد سـوم،  )Kant, 1965: A132-B171( معرفي كرده است »)universal( تحت قواعد كلي

كه در نقد اول با عنـوان  ، را ن آن با فاهمهيبا تفكيك دو فعاليت متفاوت اين قوه، همكاري متع
و هـارموني  ) determinate judgment(تعيني حكم  ةقو، هاي استعلايي طرح شده است شاكله

ناميـده  ) reflective judgment( حكـم تـأملي   ةآن با فاهمه را قـو  نو نامتعي ،خودانگيخته، آزاد
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رات شـهود حسـي   با فاهمـه، صـرفاً كث ـ  متعين حكم در همكاري  ةاين تفكيك، قوبنابر. است
دهد و چون طبق اصـول   قرار مي) ها كلي(ها و اصول پيشيني فاهمه  را تحت مفهوم) ها جزئي(

امـا همـين قـوه در فعـاليتي     . كند، نيازمند اصـلي بـراي خـود نيسـت     و قواعد فاهمه عمل مي
هـاي منـدرج در اعيـان،     فاهمه، براي يافتن كلـي متعين خودانگيخته و آزاد از مفاهيم و اصول 

  :خود است ةنيازمند اصلي ويژ
كه در تحت كلي اسـت تعقـل    عنوان اين اي است كه جزئي را به طوركلي قوه حاكمه به ةقو
اي كه جزئي را تحت  حاكمه ةداده شده باشد قو) يعني قاعده، اصل، قانون(اگر كلي . كند مي
باشد و بناسـت  اما اگر فقط جزئي داده شده . استني يتع...  دهد قرار مي] اخص از آن[آن 

فقـط  تعينـي   ةحاكم ـ ةقـو . حاكمه صرفاً تأملي اسـت  ةقو صورت دراينكلي آن پيدا شود، 
قـانون بـرايش   . دهـد  شده توسط فهم قرار مـي  جزئيات را تحت قوانينِ كلي استعلايي داده

كـه قـادر باشـد     نحو پيشين معلوم و مشخص است و بنابراين هيچ نيازي ندارد براي اين به
اما چون . وجو كند عت را تحت كلي قرار دهد قانوني خاص براي خود جستجزئي در طبي

اند و حالات بسـياري در مفـاهيم طبيعـي اسـتعلايي كلـي،       غايت گوناگون صور طبيعت به
بنابراين ...  مانند باقي مينامتعين شوند  فهم داده مي ةوسيل نحو پيشين به توسط قوانيني كه به

قوانين تجربي ممكن اسـت در   ةمثاب ي موجود باشد كه البته بهبراي اين صور هم بايد قوانين
بايـد در پرتـو اصـل    ...  خوانـده شـوند   نظرگاه فهم ما امكاني باشند؛ اما اگر بناست قـانون 

 ةحاكم ـ ةقـو . ضروري تلقي شـوند  ،وحدت كثرات، اصلي كه البته براي ما ناشناخته است
عود كند براي اين كـار محتـاج اصـلي    تأملي كه ناچار است از جزئي در طبيعت به كلي ص

عاريت گرفته شود، زيرا نقش آن عبارت اسـت از برقـراري    تواند از تجربه به است كه نمي
امكان تبعيت منتظم  تر و بنابراين ايجاد اصول تجربي تحت اصول تجربي عالي ةوحدت كلي

توانـد   ز خودش ميعنوان قانون را فقط ا تأملي اين اصل استعلايي به ةحاكم ةپس قو. ها آن
  ).73 -  72 :1381كانت، ( را از خارج كسب كند تواند آن دست آورد و نمي به

ي كه فاهمه سـاخته تأمـل   اعيان كثيردر كند  حكم تأملي برمبناي آن تلاش مي ةاصلي كه قو
حكـم   ةحال، اصل قـو   عين در ،اين اصل. است) principle of teleology( اصل غايتمنديكند 

نظـر كانـت، در     كـه طبـق   يذوق ـ ةقـو . نيز هست) taste( ذوق ةديگر، قوبيان   بهو  زيباشناختي
شـده   و مكانيكي اعمالمتعين دور از مفاهيم   كند به متخيله تلاش مي ةفعاليت آزاد و خودانگيخت

 بـازي آزاد  درنتيجـه مورد تأمل قرار دهـد،  ) beautiful( زيبا ةمثاب بر طبيعت نيوتني، طبيعت را به
)free play (يابد  هاي غايي و محضي از اعيان دست مي شناخت، به صورت ةقو ةمثاب با فاهمه به

متخيله . هاي مذكور وحدت بخشد شده را تحت صورت ها، كثرات تأمل تواند در پرتو آن كه مي
  :شود يابد كه احساس لذت زيباشناختي ناميده مي از اين توانايي به احساس لذتي دست مي
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صورت يك متعلق شهود، بدون نسبتي با يك مفهوم براي ) apprehension( فاگر ادراك صر
طريق نه با عين بلكه فقط با   ، قرين با لذت باشد، در اين صورت، تصور از اينمعينشناختي 

تواند حاكي از چيز ديگري باشد جز هماهنگي عين مزبـور بـا    ذهن نسبت دارد و لذت نمي
أملي ما در بازي هستند، و تا جايي كه در بازي هسـتند، و  ت ةحاكم ةشناختي كه در قوقواي 

 هـا  زيرا اين ادراك صرف صورت. بنابراين فقط حاكي از غايتمندي صوري ذهني عين است
تأملي، البته نـه از روي   ةحاكم ةكه قو تواند صورت گيرد بدون اين متخيله هرگز نمي ةدر قو

حال اگر . ساختن شهودها با مفاهيم مقايسه كندخويش در مربوط  ةها را با قو قصد، لااقل آن
با فاهمـه،  معين طريق تصوري  از) شهودهاي پيشين ةعنوان قو به(متخيله  ةدر اين مقايسه قو

وسيله احساس لذتي بيدار شود،  طور غيرقصدي هماهنگ شود و بدين مفاهيم، به ةعنوان قو به
چنين حكمي يك حكم . د لحاظ شودحاكمة تأملي غايتمن ة، عين بايد براي قوصورت دراين

كنـد و   زيباشناختي دربارة غايتمندي عين است كه بر هيچ مفهوم موجودي از عين اتكا نمـي 
تصـور آن يـا    ةنه مـاد (درمورد عيني كه صورتش . كند را نيز فراهم نمي  چنين مفهومي از آن

) ز ايـن عـين  بدون قصد اكتساب مفهـومي ا (آن  ةهنگام تأمل صرف دربار به) دريافت حسي
شود، اين لذت ضرورتاً قرين با تصور عـين مزبـور    مبناي لذتي از تصور اين عين داوري مي

كنـد بلكـه بـراي هـر موجـود       شود اما نه براي ذهني كه اين صورت را ادراك مي دانسته مي
كـردن   حكـم  ةشـود و قـو   عين مزبور زيبا ناميده مـي  ،صورت دراين. طوركلي كننده به داوري

  ).87 -  86 :همان( شود ، ذوق خوانده مي)و نتيجتاً داراي اعتبار كلي(ن لذتي توسط چني

 برمبنـاي چهـار دقيقـه   حكـم   ةفعاليت تأملي قـو  ةكليت ادعاشده در عبارت فوق، نتيج
)moment (يـك  در قالب  ،ها، تصويري زيبا از اعيان طبيعي و طبيعت است كه با رعايت آن

 و مكـانيكي فاهمـه آزاد اسـت،   متعين هرگونه مفهوم  اين تصوير كه از. شود عرضه مي ،كل
 ,Allison( اي طراحي شده است تصويري غايتمندانه از جهان است كه با نظم و ترتيب ويژه

2001: 219-220; Elliott, 1996: 297.(  
كيفيت تنظيم شده است، مدعي است نبايد در حكم  ةاول، كه برحسب مقول ةكانت در دقيق

بنابراين بايـد در تـأملات زيباشـناختي،    . نظر باشد وجود عين مورد  اي به قهگونه علا ذوقي هيچ
صرفاً صورت محض اعيان مورد تأمل قرار گيرد و به نسبت خارجي عين مذكور با ديگر اعيان 

  ).102 -  99 :1381كانت، ( اي كه آن عين ممكن است داشته باشد، توجه نشود و يا استفاده
حكم ذوقي  »كليت«ويژگي   كميت تنظيم شده است، به ةقولدوم، كه برحسب م ةدر دقيق

 ـ عـين، بـه  متعـين  كانت، زيبا چيزي است كه سواي مفهوم  ةعقيد  به. توجه شده است  ةمثاب
بنابراين هرچند احكـام ذوقـي، در نگـاه اول، احكـامي     . ق رضايتي همگاني تصور شودمتعلَ

  .امي كلي و معتبرنداند، احك عينياند اما چون واجد اعتبار  ذهني و شخصي
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گيرد جز همين رأي كلي، ناظر  قرار نمي) postulate( چيز اصل موضوع  در حكم ذوقي هيچ
 تواند در عـين  بر رضايت بدون دخالت مفاهيم و بنابراين امكان حكمي زيباشناختي كه مي

خود حكم ذوقي موافقت همـه را اصـل موضـوع قـرار     . حال براي همه معتبر دانسته شود 
دليـل  اقامـة  توانـد   آيد، زيرا مي زيرا اين كار فقط از حكمي با كليت منطقي برمي(هد د نمي
را نه از مفاهيم بلكه  اي كه تصديق آن عنوان مصداقي از قاعده ؛ فقط اين موافقت را، به)كند

  ).117: همان( )attribute( دهد از موافقت ديگران انتظار دارد، به همه نسبت مي

را نسبت بيان شده است، صورت محضِ اعيان مقولة كه برحسب  سوم، ةكانت در دقيق
 صـورت . مفهوم غايي اعيان معرفي كرده است ،هاست حكم تأملي درصدد انتزاع آنقوة كه 

. كنـد  سوي آن حركـت مـي   غايي يك عين، وضعيت نهايي آن عين است كه عين مذكور به
 ن استعيآورندة وجود  بهبنابه علت غايي، اين صورت نهايي علت.  

مبناي واقعي امكـان  (علت آن مثابة  بهكه مفهوم   يك مفهوم است تا جاييبه غايت، متعلق 
صورت غايي (اش همان غايتمندي " متعلق"در قبال  "فهومم" لحاظ شود و عليت يك) آن

final form (كه نـه صـرفاً شـناخت يـك متعلـق بلكـه خـود متعلـق          پس جايي. آن است
كمـك مفهـومش ممكـن     معلولي انديشيده شود كه فقط بـه بة مثا به) صورت و وجود آن(

جا مبناي ايجابي علتش و مقدم بـر آن   تصور معلول در اين. ايم است، غايتي را تعقل كرده
  ).122 :همان( است

حكم ذوقي با يافتن صـورت غـايي اعيـان اسـت كـه بـه احسـاس رضـايت و لـذت          
ي را نه براساس جذابيت و عاطفـه  هاي كل حكم اين صورت ةقو. يابد زيباشناختي دست مي

 آورد دسـت مـي   يا در نسبت با غايات اخلاقي، بلكـه صـرفاً در بـازي آزاد بـا فاهمـه بـه       و
)Schaper, 1996: 272-275.(  

ضرورت موجود در   جهت بيان شده است، بهمقولة چهارم، كه برحسب  ةكانت در دقيق
م تأملي صورت محـض اعيـان را   حكقوة وي، اگر عقيدة   به. حكم ذوقي اشاره كرده است

مورد تأمل قرار دهد، حكم ذوقـي برخاسـته از چنـين    ن يمعبدون لحاظ نسبت آن با غايتي 
  .ضروري خواهد بودتأملي، كاملاً 

خواند مدعي است كه  اقتضاي حكم ذوقي توافق همگان است و كسي كه چيزي را زيبا مي
 براين الـزام بنا. ف كندرا زيبا وص  آنهركس ديگر هم بايد عين مزبور را تحسين كند و نيز 

)ought ( شود،  هاي لازم براي داوري بيان مي دادهكلية در حكم زيباشناختي گرچه موافق با
اما باز هم فقط مشروط است؛ ما طالب توافق همگان هستيم زيرا مبنايي داريم كه در همـه  

ه هميشه مطمئن باشـيم  ك شرط آن توانيم روي اين توافق حساب كنيم به مشترك است و مي
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 ملاك توافـق قـرار گرفتـه اسـت    مثابة  بهدرستي تحت اين معنا  موردي كه منظور ماست به
  ).146: 1381كانت، (

ايـن  . هاي غـايي اعيـان دسـت يابـد     تواند به صورت با رعايت دقايق فوق، متخيله مي
انـد   ع و اجناسيسوي ديگر، انوا از ،اند و متعلق زيبايي طبيعي ،سو هاي كلي، از يك صورت

اعيـان  نوعيـة  هـاي   متخيلـه بـا حصـول صـورت    . نظرندمد ) طبيعتمطالعة (كه در تجربه 
هـاي فيزيـك    ترتيب بـه اعيـان و گـزاره    تواند كثرات فاهمه را وحدت بخشيده و بدين مي

  .نيوتني نظم ببخشد
 را قانون ان آنتو دارد كه مي طبيعت مقرر مي ةدربارقانوني براي تأمل ... حاكمه قوة بنابراين 
نحـو   حاكمه اين قـانون را بـه  قوة . طبيعت به انواع بالنسبه به قوانين تجربي آن ناميد تقسيم

را براي حصول يك نظم طبيعي قابل شناخت توسط   شناسد بلكه آن پيشين در طبيعت نمي
بندي آن از قوانين كلي طبيعت، وقتي كه مايل است كثرات قوانين خـاص   فهم ما در تقسيم

اش را موافـق بـا    بنابراين اگر بگوييم كه طبيعت قـوانين كلـي  . پذيرد ها سازد، مي ا تابع آنر
ضـروري  مشغلة كند يعني متناسب با  شناسايي ما به انواع تقسيم ميقوة اصول غائيت براي 

فهم انسان جهت يافتن كلي براي جزئي عرضه شده توسط ادراك و نيز براي يـافتن پيونـد   
در وحدت يك اصل، با اين سـخن  ) هذا براي هر نوعي يك كلي است معكه (ميان كثرات 

... ايم  طريق مشاهده از آن آموخته ايم نه چنين قانوني را از نه قانوني براي طبيعت مقرر كرده
تأملي قوة حاكمة ني، بلكه صرفاً اصلي براي يتع ةحاكم ةقوبراي ] اصلي[زيرا اين اصل، نه 

  ).81 :همان( است

تـر از   طريق يافتن انواع و اجناسِ اعيان و انتزاع انواع و اجنـاس عـالي   ه ازوحدت تجرب
 :Ginsborg, 2005( عنوان يك كـل  تر به تصويري از طبيعت به انواع و اجناس طبقات پايين

هـاي تجربـي و    دانـش لازمـة  شود كه  ميمنجر پذير از طبيعت  و مفهوم نظمي شناخت) 20
 ـ ايـن نظـم شـناخت   . است »استقراء«  principle of( ذير همـان اصـل يكنـواختي طبيعـت    پ

uniformity of nature ( ،اصل عليت و استقراء پشتوانة است كه، بنابه تشخيص درست هيوم
حكم زيباشناختي با كمك رساندن به  ةكانت، قو ةعقيد به). 63 -  62: 1387ماحوزي، ( است

عنوان يـك كـل،    پذير طبيعت به فاهمه و انتزاع انواع و اجناسِ اعيان و تشكيل نظام شناخت
  .كند استقرائي را تأمين مياعتبار احكام 

ايجـاب كنـد امـا بـراي     ] پيشين[نحو  چيز را به هيچتواند بالنسبه به اعيان  پس اگرچه فهم نمي
اين اعيان، اصـلي  دربارة هر تأملي شالودة اصطلاح قوانين تجربي بايد در  جوي اين بهو جست

طبق اين قوانين ميسـر   پذير از طبيعت بر قرار دهد كه نظمي شناخت پيشين يعني اين اصل را
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تابعيتي ميان اجناس و انواع قرار دارد ] نظام[در طبيعت : اند قضاياي زير بيانگر اين اصل. است
شـود   ديگري نزديك مـي  طبق اصلي مشترك به ها بر هريك از آن. كه براي ما قابل درك است

  ).80 :همان( ترتيب به جنسي بالاتر ميسر گردد يگري و بديننحوي كه گذار از يكي به د به

دليـل رعايـت دقـايق     اند، امـا بـه   هايي ذهني آمده صورت دست بههرچند انواع و اجناس 
سوي ديگر،  از. ندا يافتني دست  بنابراين براي همگان ،دهوبشخصي  غير  فوق، كاملاً ةچهارگان
كه از انتظـام   ،عنوان يك كل رشده از طبيعت بههاي مذكور و نظام تصوي جا كه صورت از آن

انواع و اجناس تشكيل شده است و در آن هـر عضـوي همچـون    ) ارگانيكي(مراتبي  سلسله
ن فاهمه يكاملاً از مفاهيم و اصول متع ،كند ديگر و كل عمل مي ياي در خدمت اعضا وسيله

اعيـان و  ) noumenonنومن ( نفسه هاي في صورت ةمثاب ها را به و عقل آزاد هستند، كانت آن
نفسه چنان  كانت از اين تصوير في). Zimmerman, 1996: 159( نظر گرفته است طبيعت در
 گونه است نيوتني در عالم واقع نيز همين تجربي و غير گويي طبيعت غير  گويد كه سخن مي

  ).65: 1387ماحوزي، (
غايتمندي . عرفي كرده استطبيعت م »فراحسيفرولاية «نفسه را  كانت تصوير طبيعت في

نـامتعين عرضـه   ) غيـر تجربـي  ( فراحسـي تصويرشده در زيبايي طبيعي، تصويري از طبيعت 
معرفـت تجربـي    ةسـو پشـتوان   ، از يـك فراحسياين فرولاية ). Allison, 2001: 214( كند مي

، فضايي مناسب بـراي تحقـق   بودن نامتعين سبب بهديگر،   سوي از ،طبيعت محسوس است و
همين عرصه است ). 58: 1381كانت، ( آزاد است ةو عليت اراد) اخلاق(يف عقل عملي تكال

به آزادي را ميسر ساخته و بنابراين با اتصـال فاهمـه و   ) محسوس(كه امكان گذر از طبيعت 
  ).Allison, 2001: 208 ؛1389ماحوزي، ( سازد عقل نظام كامل فلسفي را محقق مي
آينـد،   حكم و احساس زيباشناختي حاصـل مـي   ةمل قوانواع و اجناسي كه در جريان تأ

اما هرچند كليـات مـذكور از مفـاهيم پيشـين فاهمـه عـاري و       . ندا كلياتي كاملاً غيرمعرفتي
هـا قـرار    ها براي تعريف معرفتي اعياني كه تحت آن توان از آن و نمي اند ناشناختني درنتيجه

اعيان  هنفس هاي في هستي ةمثاب ن را بهدارند سود جست، ولي چون كانت انواع و اجناسِ اعيا
انـواع و  ) گر تأمل(در ساحت طبيعت فوق محسوس لحاظ كرده است، پس ذهن را كاشف 

بـا كنـارزدن هرگونـه    ) حكم تـأملي (زيرا متخيله . ها اجناس لحاظ كرده است و نه خالق آن
. كنـد  را انتزاع مـي ناظر به عين، تصوير محض اعيان ن يمتعو مفهوم  ،انگيزه، علاقه، استفاده

طبيعـت يـا همـان وجـود      فراحسيشده را به فرولاية  روست كه ذهن تصاوير تأمل همين از
  .دهد عنوان يك كل نسبت مي نفسه اعيان و طبيعت به في
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  گيري نتيجه
) ذوات(هـا   هـاي آن  به اعيان را ذواتي اسمي دانست كه مؤلفـه  منسوبلاك انواع و اجناسِ 

در خـود  ي ئمنشلحاظ كه  اين قرارداد بدان . شود براين، قرارداد ميتوسط ذهن انتخاب و بنا
گاه ذهن در  تكيهنظر مد هاي اعيان و تشابه چند عين  نحو كه توالي صورت بدين ،اعيان دارد

 از. يك قراردادگرايـي افراطـي نيسـت    ،هاي انواع است ساختن اعيان علمي و انتخاب مؤلفه
زيرا هرچند منشأ انواع به . يز يك رئاليسم افراطي نيستنظر كانت نمد سوي ديگر، رئاليسم 

نقـدي، معرفـت    ةنسبت داده شده است، ولي چون بنابه فلسـف ) ها نومن(خود اعيان طبيعي 
 حكم تأملي انواعِ اعيان را در ةجا كه قو منحصر به معرفت تجربي و محسوس است و از آن

، نيمتع ـانـد و نـه    اعيان نه معرفتي آورد، پس انواع و اجناسِ معرفتي حاصل مي طريقي غير
گونه  آن ،طريقي رئاليستي توان در بنابراين نمي. طبيعت تعلق دارند فراحسيبلكه به ساحت 

از انواع و اجناس براي تعريف و شناسايي اعيان سود  ،ارسطو شاهد آن هستيم ةكه در فلسف
هـاي   مين پشـتوانه هاي مذكور براي وحدت تجربه و تـأ  توان از صورت هرچند، مي. جست
  .معرفت و اخلاق و همچنين تكميل نظام فلسفي بهره برد ةنظري
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